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 تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان
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 25/2/1396تاریخ پذیرش:  2امید ارجمند

  3محمدجواد امیراحمدی
 چکیده
ده ارائه ش ۀ آنهای مختلفی دربارآرا بوده و استدلال ۀجاودانگی در طول تاریخ معرک ۀمسئل

است. در این پژوهش دو استدلال استاد مطهری در باب جاودانگی انسان بررسی و نقد 
که استاد مطهری در هستند ای . عدل الهی و حکمت الهی دو مبنای کلامی عمدهشودمی

برد. ایشان در برهان بر مبنای عدل الهی ابتدا تقریر متکلمان را میاثبات معاد از آنها بهره 
کید بر صفت عدل خداوند و رابطبیان و نقد می ر عینیت اعمال و کیف ۀکنند و در ادامه با تأ

در یک تقریر با تمسک به مثال  ،کنند. در برهان بر مبنای حکمت الهیمعاد را اثبات می
کید ب ،پردازندبه اقامه برهان میجنین و صفت حکمت و عبث نبودن  ر و در تقریر دیگر با تأ

طلب هستند برهان را یک سلسله عواطف، امیال، احساسات و غرایز مافوق مادی که مطلق
شوند و در نهایت نقدهای توضیح داده میدر این مقاله نمایند. لوازم این دو برهان تبیین می

وجودی آخرت به وصول به جزای  ۀصر نبودن فلسفد شد. منحنوارد بر هر دو برهان ذکر خواه
متناسب با عمل، مصادره به مطلوب بودن ادعای صورت ملکوتی داشتن اعمال، عدم ارتباط 
میان فضیلت و رذیلت اخلاقی و پاداش و مجازات و طفیلی بودن آخرت در تقریر استاد 

وض انگاشتن خداوند مطهری، از اشکالات وارد بر استدلال بر مبنای عدل الهی است. مفر
 و صفاتی برای او، مفروض انگاشتن جهازات بدون کاربرد در انسان، مفروض دانستن این

ای در انسان باید بالفعل شود، از اشکالات وارد بر استدلال بر مبنای حکمت الهی که هر قوه
 است.
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 مقدمه. ۱
ترین موضوعات در تاریخ اندیشۀ بشر ها و مهمبدون شک، مرگ و جاودانگی از دیرپاترین

، و شاید تنها چند موضوع را بتوان با موضوع مرگ از این لحاظ قابل قیاس دانست. این هستند
و آن قطعیت و حضور  ،بحث از جنبۀ دیگری نیز متمایز از تمام موضوعات انسانی است

های مختلفی برای مرگ میرند. اگرچه تبییندانند که میاست. همه می پرقدرت آن در اذهان
خود مرگ تردیدپذیر نیست. البته اندیشه در باب آن و سودمندی و عدم  ،ارائه شده است

 سودمندی آن مورد اختلاف است.
و عطف توجه به قواعد نوین  آدمی رسد در پی تطورات در ناحیۀ اندیشۀبه نظر می
های صرفاً استدلالی در باب موضوعاتی در دوران اخیر، ضرورت بررسی خردورزی انسان

ا ب چون مرگ و جاودانگی که از موضوعات اساسی در اندیشۀ دینی است انکارناپذیر است.
ای مناسبی بر های استاد مطهری گزینۀتوجه به اهمیت موضوع و ضرورت آن، به نظر، اندیشه

و هم تا حدودی  بودندشناس توانایی اد مطهری هم دینشده باشد. استبیان بررسی با رویکرد
با تطورات اندیشگی نوین انسان آشنایی داشتند. در مجموعۀ آثار ایشان، عطف توجه به بیان 

مباحث دینی، بر وفق عقلانیت و استدلال، که پایۀ خردورزی نوین بشری است،  آمدروز
 ۀو فهم ضرورت تبیین امروزی مسئل ی جدیدگایشان با درک جهان اندیش کاملًا مشهود است.

ایشان در این باب  یاین مقاله به آرا بودند.تحلیلی نو از این مسئله  ارائۀ صدد معاد در
 .ندکمیکه بر مبنای حکمت الهی و عدل الهی است بررسی را پردازد و دو استدلال ایشان می

استاد در ( 1386)، احد فرامرز قراملکی حاصل عمردر ( 1386)تر عبدالله نصری پیش
به مسئلۀ معاد  طهور در ساغردر ( 1386) حسینعلی رحمتیو همچنین  مطهری و کلام جدید

به این موضوع کاملًا  ن مااند. نحوۀ پرداختو جاودانگی در اندیشۀ استاد مطهری پرداخته
یشتر های شهید مطهری بلو رویکرد اصلی این مقاله به استدلا ،متفاوت از منابع پیشین است

 تحلیلی و نقدی دارد. ۀجنب
های استاد مطهری تبیین و در ادامه مورد با توجه به اینکه در این پژوهش ابتدا استدلال

اما محور  شود.های توصیفی، تحلیلی و نقادانه استفاده میگیرد از روشنقد و بررسی قرار می
 ت.توان تحلیلی دانسروش در این مقاله را می

دامه شود. در ادر این پژوهش ابتدا تقریر متکلمان از برهان بر مبنای عدل الهی بیان می
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تاد گردد. سپس دو تقریر اساشکال استاد مطهری بر این تقریر و تقریر مختار ایشان ارائه می
شود. در ادامه لوازم تقریرهای استاد مطهری مطهری از برهان بر مبنای حکمت الهی ذکر می

ر د گیرد.شود. و در نهایت تقریر استاد مطهری مورد نقد و بررسی قرار میح داده میتوضی
 تذکر دو نکتۀ مقدماتی مفید است:اینجا، 
 .فصل اول( ،1394نک. می شود )یاد می« مرگ». از چهار پدیدۀ متفاوت تحت عنوان 1

ه ک ست. اینا «پس از مرگ»آنچه در این مقاله از مرگ مراد شده است به تعبیر دقیق 
 آیا انسان پس از مرگ بقایی دارد و اگر دارد این بقا و حیات به چه صورتی است.

( و استاد 1392ملکیان نک. توان به مسئلۀ مرگ پرداخت ). از منظرهای متفاوت می2
مطهری نیز در آثار خویش در بحث مرگ از رویکردهای مختلف به مرگ توجه 

ا صرفاً متوجه به رویکرد فلسفی ایشان در باب مرگ ولی در این بحث نگاه ماند، کرده
 است.

 های شهید مطهریاستدلال. ۲
کنند. در هر دلیل یک مبنای کلامی استاد مطهری دو دلیل بر ضرورت وجود معاد ذکر می

شده و برهان بر مبنای آن ارائه شده است. برهان اول بر مبنای عدل الهی و  گرفتهمفروض 
 حکمت الهی طراحی شده است.برهان دوم بر مبنای 

 . برهان بر مبنای عدل الهی۲-۱
اما در ادامه با وارد کردن  ،کنددر این قسمت ابتدا استاد مطهری تقریر متکلمان را بیان می

 کند.و خود تقریر جدیدی از برهان ارائه میکند معرفی میدرست نااین تقریر آن را  رانتقاداتی ب

 متکلمان تقریر برهان از منظر. ۲-۱-۱
 احقان است. تطبیق این معنخداوند عادل است و عدالت در معنای عام آن اعطای حق به ذی

شود، بر وفق اقتضا و استحقاق آنها. انسان دارای در خداوند اعطای وجود به موجودات می
استعداد بقا آنها  جملۀ از ، کههای ویژه و مخصوص استاستعدادها و قابلیت ای ازمجموعه

ودانگی است. در کنار این استعداد ویژه، استعداد دیگر انسان اراده و اختیار است. آدمی و جا
یاورد و ایمان ب بپذیردتواند آن را به حکم اراده و اختیار خویش در برابر دعوت و پیام الهی می
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 ورزد و در برابر دعوت الهی طغیانبتواند کفر می ، یاو بر وفق ایمانش عمل صالح انجام دهد
 گیری هر دو گروه را درکند و آن را نپذیرد. نظام این جهان و محدودیت ذاتی آن اقتضای نتیجه

کند. زیرا تنها در همین جهان ندارد. مجموع این مطالب ضرورت وجود قیامت را اثبات می
بندی حیات اخروی است که افراد به نتیجۀ موافق پذیرش و تلاش خود خواهند رسید. صورت

 این برهان در ادامه آمده است.و مقدمات 
حقان است. تطبیق این خداوند عادل است و عدالت در معنای عام آن اعطای حق به ذی .1

 شود، بر وفق اقتضا و استحقاق آنها.در خداوند اعطای وجود به موجودات می امعن
 انسان دارای اراده، اختیار و آزادی است. .2

و امکان انجام هر دو را دارد. این امکان  ،دبهم و است مواجه با کارهای خوب هم انسان  .3
 معناست.در باب جمادات، نباتات و حیوانات بی

دهند و افرادی مرتکب اعمال ناشایست دنیا افرادی کار خوب انجام میزندگی در  .4
 شوند.می

کنندگان به کارهای شایسته و نه مرتکبین کارهای ناشایست، به اگر آخرتی نباشد، نه عمل .5
 رسند.یفر متناسب با اعمال خود نمیپاداش و ک

پس: باید قیامتی در کار باشد تا نیکوکاران و بدکاران به جزای متناسب با اعمال خود  .6
ای که امکان انجام نیکوکاری و بدکاری برسند و خلقت انسان به صورت ویژه از آن جنبه

 را دارد از لغو بودن و بیهوده بودن خارج گردد.
، 1375کند )مطهری دهد و آن را نقد میر را به متکلمان نسبت میشهید مطهری این تقری

71). 

 بیان اشکالات تقریر متکلمان. ۲-۱-۲
عالم آخرت طفیلی و تابع دنیا است،  ،برهان بر مبنای ایناشکال استاد مطهری این است که 

الم ع که این آشکارا متعارض با سازوکار ،کنندۀ نقص عالم دنیا دانسته شده استو جبران
چون عالم آخرت از لحاظ مرتبه برتر از عالم دنیاست. همچنین این تحلیل  ،آخرت است

 ندکعالم را توجیه  ۀتواند خلقت همشود و به هیچ وجه نمیبیشتر به خلقت انسان مربوط می
 .(71، 1375)مطهری 
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دگی عظمت و گستر سازد که صحیح نیست که عالمی بادقت در فلسفۀ خلقت روشن می
 ،نظر استاد مطهری های ذاتی عالم دنیا ایجاد شود. ازجبران نقص دلیلآخرت فقط به  عالم

دهد، حتی فارغ از مرحلۀ ثبوت، چون این برهان تصویر درستی از عالم آخرت به دست نمی
 در مرحلۀ اثبات و کشف هم ارزشی ندارد.

ه ی باید گفت که چون انسان در این دنیا ببا این تبیین از بحث جاودانگ ،دیگرعبارت به 
دهند و ای کار شایسته انجام میفهمد و از سویی عدهای خلق شده که خوب و بد را میگونه
شوند، برای آن که عاملان این دو دسته فعل در یک مرتبه قرار ای مرتکب کار نادرست میعده

ص کنندۀ نقتنها مصحح و جبران و خلقت قیامت ،نگیرند، خداوند قیامت را خلق کرده است
خلقت دنیا بوده است. این سخن هم به لحاظ اصل بیان نارساست و هم با منطق قرآن و 

 .(72-71، 1375فلسفۀ خلقت سازگاری ندارد )مطهری 

 تقریر برهان از منظر استاد مطهری. ۲-۱-۳
 صورت صحیحی تواننظر استاد مطهری با مفروض انگاشتن عدل الهی و بر مبنای آن می از

 ،از استدلال یادشده ارائه کرد. تقریر صحیح برهان از نظر استاد این است که چون عمل انسان
علاوه بر صورت ملکی و دنیایی، صورت ملکوتی دارد، و انسان با عمل و فعل خویش مادۀ 

افت یباید عالم آخرت وجود داشته باشد تا انسان آنچه را استحقاق داشته در ،سازدآخرت را می
اگر در پی عالم دنیا آخرتی وجود نداشته باشد، استعداد و استحقاق  ،با این توضیحات .کند

در  .(172 :2، 1386و این با عدل الهی منافات دارد )نصری یابد نمیانسان پاسخ مناسبی 
 ،چون خداوند عادل است نخست،در این استدلال از دو مقدمه استفاده شده است.  ،واقع

عمل و جزا نه قراردادی است  ۀرابط ؛ دوم،گذاردمحاسبه و پاداش و کیفر نمیرا بیاعمال بشر 
ند رسها به تجسم اعمال خود میعینیت و اتحاد است و انسان ۀمعلولی، بلکه رابطـو نه علی

گویند افتد که به آن عالم آخرت میو رسیدن به این تجسم در ظرفی غیر از این دنیا اتفاق می
 .(225، 1367)مطهری 

های کلامی در زمینۀ عدل الهی، معاد و رسیدگی به اعمال از در سنت بحث ،در واقع
 هایها و پاداشولی به این نکته کمتر توجه شده که مجازات ،مظاهر عدل دانسته شده است

تواند از نوع ها دارند و این رابطه نه میتری با اعمال انسانجهان دیگر رابطۀ تکوینی قوی
مۀ که لاز ،معلولی باشد. آنچه در اینجا لازم است رابطۀ عینیت و اتحاد استـداد و نه علیقرار
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 .(243، 1367آن تجسم خود اعمال در آخرت است )مطهری 
 . برهان بر مبنای حکمت الهی۲-۲

ن شود. البته در آثار استاد مطهری ایدر اینجا دو تقریر از برهان بر مبنای حکمت الهی بیان می
شان بوده آثار ایبر مبنای تفسیر بندی هر کدام و جدایی و صورت اندتقریر تفکیک نشدهدو 

 است.

 . تقریر اول۲-۲-۱
ای جهازات و استعدادها در آدمی است که در در تقریر اول تکیۀ اصلی برهان بر وجود پاره

حال  .فعل خداوند، دارای هدف است در مقام ،جهان خلقت د.نیاباین جهان پاسخی نمی
اگر جهان خلقت به هدفی که فاعلِ آن برایش لحاظ کرده نرسد، اگرچه از نظر غایت طبیعت 

. زیرا خواهد بوداما چون دارای غایت الهی نیست عبث  ،و ما الیه الحرکة دارای غایت است
فعلی که دارای مبدأ الهی باشد، باید غایت الهی داشته باشد. تکیۀ اصلی برهان بر مبنای 

هی این است که اگر فقط طبیعت باشد و هستی به زندگانی دنیایی محدود باشد و حکمت ال
غایت این عالم لحاظ نشده باشد، چون خلقت به غایت الهی خود نرسیده در مقام معاد 

ای آفریده که گونه خداوند جهان را به ،معنا خواهد بود. از نظر استاد مطهریاست، بی
خداوند به انسان استعدادها و  ،ند. از سوی دیگرموجودات به کمالات خود دست یاب

رسند. تجهیزاتی را جهت نیل به تعالی و کمال اعطا کرده که در این جهان به پاسخ مناسب نمی
د، آفرینش این نو اگر عالمی نباشد که این استعدادها در آن پاسخ مناسبی دریافت کن

 .(73-72، 1375)مطهری  داردی این با حکمت الهی تنافکه  ،شوداستعدادها بیهوده می

 . تقریر دوم۲-۲-۲
در تقریر دوم تکیۀ استاد مطهری بر وجود یک سلسله عواطف، امیال، احساسات و غرایز 

توانند در این عالم غایتی داشته مافوق مادی است، که این عواطف، احساسات و غرایز نمی
 یست.در این دنیا نآنها  باشند. و البته این نافی استفاده از

 احساسات عالی انسان دربارۀ صلح و عدل و آزادی اگر از توجه و قرب به خدا و حرکت به
سوی او ناشی شده باشد عبث و بیهوده نیست، ناشی از یک واقعیت است که انسان به آن 

 (136 :7، 139۰نه اموری موهوم خواهند بود.)مطهری  رسد و اگرمی
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طلب هستند، اگر این ها مطلقرو که این گرایش آن ازدرواقع بیان استاد مطهری این است که 
 ،عبث و لغو خواهد بود. از سوی دیگرآنها  د، وجود و جعلنشوننهایت به خداوند منتهی  در
ها در این دنیا به های عالم امکانی و دنیا امکان منتهی شدن این گرایشمحدودیتسبب به 

ت ها در آنجا به غایپسینی باشد تا این گرایشباید جهان وا ،ین نظراخداوند ناممکن است. از 
 .(76، 1375)مطهری  برسندخویش 

ل کلی هر میل و استعداد اصی طور میل به بقا دلیل بر بقا است. به ،از نظر استاد مطهری
سوی آن گرایش دارد. از همین  دیگری نیز دلیل بر وجود یک کمال است که آن استعداد به

 .(74-73، 1375ی نیز دلیل بر وجود عالم باقی است )مطهری منظر، آرزو و میل جاودانگ

 تمثیلی بودن یا شهودی بودن دلیل استاد مطهری. ۲-۲-۳
آید که مبنای استدلال استاد مطهری تنها یک تمثیل است که گونه به ذهن می این در نظر اول،

استاد مطهری زندگی دنیا را به زندگی جنینی تشبیه کرده است  ،واقع ندارد. درفلسفی ارزش 
طور که در حیات جنین جهازاتی هست که مورد استفاده نیستند، و جهان دیگری که  و همان

در حیات دنیوی نیز بسیاری جهازات هست که مورد  ،این جهازات برای آنهاست وجود دارد
ان دیگری باشد که این جهازات در آن کاربرد داشته رو باید جه این د و ازنگیراستفاده قرار نمی

آید این اشکال به ولی به نظر می د. پس بعد از حیات دنیوی حیات اخروی وجود دارد.نباش
د اند ایجااستدلال یادشده وارد نباشد. چون قصد استاد مطهری از تمثیلی که بیان کرده

تاد اند و مبنای استدلال اسنظر داشته مد ای برای اذعان شهودی به نتیجۀ برهانی است کهزمینه
 مطهری شهود فلسفی است.

آن  تا با قرار گرفتن در متندهد میسناریویی ترتیب کننده استدلالدر شهود فلسفی، 
 .(14-13، 1394 ها فارغ کرد و حکم و اذعانش را کشف کرد )پاستبتوان عقل را از حجاب

استاد شده است و پاسخی است که ایشان به این شاهدی بر این سخن ما اشکالی است که به 
 پس از یخواهد بگوید عنصر بقاسخن استاد مطهری این است که قرآن می اند.اشکال داده

ها یک شود، بلکه انسانو عالم برزخ بعد از این خلق نمی ،ها وجود داردمرگ الان در انسان
مراد قرآن و غرض از تشبیهی  ،روی وجود مثالی برزخی دارند که الان قرین آنهاست. از این

ین خورد و مسئلۀ جنکه بیان شد این نیست که در خلقت جسمانی چیزی است که به درد نمی
صرفاً یک تشبیه است و مانند هر تشبیه دیگری از جهتی نارسا و از جهتی دیگر رساست 
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 .(99، 1375 )مطهری
کید می ست. تمایز جوهری دنیا و آخرت ا کنند که نارسا بودن این تمثیل به سببایشان تأ

و هر دو مربوط به جهان  هستندچون در قسمت اول تمثیل رحم و بیرون از رحم از یک سنخ 
که در قسمت دوم تمثیل دنیا و آخرت از یک سنخ نیستند  در صورتی ،مادی و طبیعی هستند

چون تمام  ،ریماما گریزی از این نارسایی ندا .(2۰9، 1367اند )مطهری متفاوت ۀو دو نشئ
کامل  د به صورتنتوانهای موجود مربوط به دنیای مادی و تابع قوانین طبیعی است و نمیمثال

د. لذا با مسامحه و به جهت تقریب به ذهن ناگزیریم نتصویری از زندگی اخروی به دست ده
 .(227، 1367)مطهری  کنیمها استفاده که از این مثال

 طهری در نظر ایشانمزیت استدلال استاد م. ۲-۲-۴
های سنتی در باب جاودانگی این است که در این نقد کلی استاد مطهری به استدلال

ها همیشه قیامت طفیلی دنیا دانسته شده و ضرورت آن برای جبران نقایص دنیا اثبات استدلال
ان شاین اشکال به برهان ای ،نظر استاد مطهری که باید عکس این باشد. از حالی شود. درمی

منزلی از  مقدمه ودنیا بلکه  ،دیگر قیامت طفیلی دنیا نیست ،بر اساس این بیان وارد نیست.
هم هست که )ص( این بیان موافق سخن پیامبر  .شودمنازلی است که به آخرت منتهی می

نْیا مَزْرَعَةُ الْاخِرَةِ »فرمود:  یعنی انسان تجهیزات وسیعی دارد که اگر قرار بود زندگی او به  ،«الدُّ
این تجهیزات در ساحت دیگری  ؛عالم دنیا محدود باشد این تجهیزات در او عبث و بیهوده بود

 .(77، 1375)مطهری  کندبروز و ظهور می

 شده به تقریر استاد مطهری. لوازم دو برهان بیان3
اید ب ر استاد مطهری، پذیرش مسئلۀ معادنظ از .تقلای مسپس از مرگ مسئله یبقا .۱

که تابعی از پذیرش رسالت پیامبران باشد.  نه این ،مستقل از باقی اصول دین باشد
اد فهم است. از نظر است های قرآن بر معاد فارغ از اصول دیگر نیز در همین راستا قابلاستدلال
 ،بوت بر مبنای معاد اثبات شده استو در قرآن ن ،عکس است اساساً گاه مطلب به ،مطهری

شود باید معادی باشد تا تشریع و تکالیفی که از جانب خلاف روال معمول که بیان می بر
 ای مستقل است )مطهریروی از دیدگاه دین معاد مسئله هر لغو نباشد. به شدهپیامبران ارائه 

1375 ،14). 
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ورت ص تواند بهد به معاد میاعتقا .پس از مرگ ی. تشکیکی بودن اعتقاد به بقا۲
ق داشته باشد. تفسیر استاد مطهری از بیان قرآن که برخی معاد را دور دانسته و مشکک تحق

وقتی احتمال تحقق آن برای انسانی  ،بر اساس همین اصل است. به باور استاد 1برخی نزدیک
یقینی  تمال تحققاحتمال بسیار دور چنین است و وقتی اح گوید فلان امر بهضعیف باشد می

 .(87-86، 1389باشد، یعنی به احتمال نزدیک چنین است )مطهری 
از نظر استاد مطهری،  .مایز انسان از سایر موجودات استمایۀ تاندیشی . مرگ3

 میل به خلود است، ۀنگرانی از مرگ زایید .ترس از مرگ و نگرانی از آن مخصوص انسان است
 توان این میل را دلیلیو از آنجا که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می

و به  میرنددانند که میولی نمی ،میرندبشر پس از مرگ دانست. یعنی حیوانات می یبر بقا
 ر تفکر و میلنه از س ،و فرار آنها از مرگ امری غریزی، آنی و مبهم است ،کنندمرگ فکر نمی

 .(2۰8-2۰6، 1367به جاودانگی )مطهری 
بوده است. از همراه آمیزی مرگ از ابتدا با نوعی راز مسئلۀ .. علت معما شدن مرگ۴

سئلۀ تا آنجا که برخی م ،ابتدا دریافت و فهم مقولۀ مرگ برای انسان با دشواری همراه بوده است
لقی معما ت ،نظر استاد مطهری اند. ازتنع دانستهمرگ را راز و اندیشۀ استدلالی در باب آن را مم

که مرگ نیستی نسبی است، یک تحول  حالی در ،شودانگاری آن ناشی میشدن مرگ از نیستی
و نه  گونه باشد، دیگر نه نیستی است و تطور است، نه نیستی مطلق. اگر نوع نگاه به مرگ این

 .(2۰8، 1367معما و راز )مطهری 
 نظر استاد مطهری، مرگ گسترش حیات است. چرا از .ت است. مرگ گسترش حیا۵

سازد. ماده برای پذیرش حیات به که مرگ یک گروه زمینه را برای حیات گروه دیگر فراهم می
اگرچه به لحاظ زمانی نامتناهی است. سرشت عالم موافق با  ،لحاظ مکانی محدود است

رخ  هاوانتقالعه و تکامل جز با نقلتوسعه و تکامل حیات و در راستای آن است و این توس
یابد )مطهری پایان زمان گسترش میوسیله فیض حیات در امتداد بی و بدین ،دهدنمی

1367 ،217-218). 
استاد مطهری در بحث منشأ دین قائل به  .. فطری بودن اعتقاد به معاد و جاودانگی۶

 املکیگیرند. )قرروش خداشناسی نیز به کار می به عنواننظریۀ فطرت هستند و این نظریه را 
گاه و خداجوی است. از این منظر .(271، 1386 تنها  نه ،از نظر ایشان آدمی خداخواه و خداآ



 29، شمارۀ 1396بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       222

فطری است )مطهری  2وجود خداوند، بلکه اصل رستاخیز و معاد نیز بر مبنای تبیین قرآن
1388 ،42). 

 در باب معاد .یکی از اقوال در باب آن . عدم تلازم میان اعتقاد به معاد و پذیرش۷
ازجمله اعادۀ معدوم، عود ارواح به اجساد، عود ارواح به خداوند،  ،اقوال متفاوتی وجود دارد

کیفیت جسمانی، تجرید حیات مادی )پیترسون و دیگران  سوی خداوند با عود ارواح به
مطهری، آنچه در اعتقاد به معاد نظر استاد  و نظراتی از این قبیل. اما از ،(322-326، 1388

 این حیات برای انسان وجود دارد. ولی این از ضرورت دارد این است که حیات دیگری غیر
 .(178 :2، 1384که کیفیت حیات واپسین چیست، تأثیری در اعتقاد به معاد ندارد )نصری 

نظر استاد مطهری ماهیت  از .. جهان واپسین مطلوب بالذات این جهان است۸
طلب است رو جهان که مساوی این از .و حرکت هم نوعی طلب استاست هان حرکت ج

وب . مطلباشدباید مطلوب بالذاتی داشته باشد و جهان واپسین مطلوب بالذات این جهان 
بالذات بودن قیامت مصحح طلب داشتن جهان است. چون اگر فرض کنیم که خداوند این 

 وجه ،. از نظر استاد مطهریخواهد بودچ و عبث پو یطلب را بدون مطلوب خلق کرده، کار

، 1389نامیده شدن قیامت همین مطلوب بالذات بودن آن است )مطهری  3«حاقة» تسمیۀ
11-12). 

 4های استاد مطهری. نقد و بررسی استدلال۴
 نقد برهان بر مبنای عدل الهی .۴-۱
ان مطهری وارد نیست. به بی آید تقریر متکلمان قابل دفاع است و اشکال استادبه نظر می. 1

لمان و یکی تقریر متک :توان دو تقریر قابل دفاع از برهان بر مبنای عدل الهی داشتمی ،دیگر
لمین توان گفت که متکدیگری تقریر استاد مطهری. در پاسخ به اشکال استاد مطهری نیز می

اشکال استاد اند تا وجودی جهان دیگر نکرده ۀدر این موضع خاص بحثی در باب فلسف
تواند موارد متعددی را شامل باشد. حکمت خلقت آخرت و کارکردهای آن می واردمطهری 

ولی این لزوماً تنها کارکرد و یا  ،وصول به جزای متناسب با عمل استآنها  شود که یکی از
ای گویند لحاظ عدالت الهی اقتضای وجود مرتبه یا نشئهکارکرد اصلی آن نیست. متکلمان می

کنند جهان آخرت صرفاً ولی ادعا نمی ،را دارد که در آن تناسب میان عمل و جزا مراعات شود
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غرض مورد اشاره متکلمان مربوط به توجیه  ،دیگر عبارتبرای این غرض پدید آمده است. به 
 از این بلکه مربوط به ضرورت جهان آخرت است. ،علت خلقت و وجود سرای دیگر نیست

آید که وجود آخرت فقط برای اجرای نمیبردالت خداوند ناسازگار است که نبود آخرت با ع
توان تصور کرد که آخرت کارکردهای مختلفی دارد که امکان تحقق عدل عدالت است. می

 الهی یکی از آنهاست.
نتیجۀ نها آ های محل بحثی است که با پذیرش. تقریر استاد مطهری گرانبار از پیشفرض2
است. این موجود در مقدمات ۀ مورد نظر نتیجایشان است. در واقع  پذیرش مدعای منطقیْ 

 ،گردیعبارت که عمل انسان صورتی ملکوتی دارد به این معناست که ملکوت وجود دارد. به 
که در مقدمات بیان عبارت در استدلال استاد مطهری مصادره به مطلوب وجود دارد. به این 

پس باید آخرت وجود  ،سازندد و مادۀ آخرت را میشده که اعمال انسان صورت ملکوتی دارن
 داشته باشد.

توان به نحو معنادار . میان فضیلت اخلاقی و پاداش و رذیلت اخلاقی و مجازات نمی3
تواند در باز هم این ارتباط می ،و مستدلی ارتباطی یافت. اگر هم چنین ارتباطی یافت شود

جهان آخرت یکی از آنهاست. اثبات انحصار های مختلفی ابراز شود و وجود قالب نظریه
 این سخن را به ای است.چنین ارتباطی در فرض جهان آخرت نیز نیازمند استدلال جداگانه

توان بیان کرد. آیا واقعاً خداوند باید جزای کاری را در دنیای دیگری بدهد؟ گونۀ دیگری نیز می
های متناسب را قرار ها و مجازاتاگر خداوند قادر مطلق است چرا در همین جهان پاداش

ها باید لزوماً در جهان دیگری محقق شوند چرا باز در نداده است؟ از طرفی اگر این مجازات
 شود؟هایی اعمال میهمین جهان هم مجازات

. به نظر در این استدلال اخیر هم باز عالم آخرت طفیلی این عالم است، تنها تفاوت 4
ساخت و در تقریر استاد مطهری متکلمان خدا عالم آخرت را می در این است که در استدلال

ا در آنچه تقریر متکلمان ر ،دیگرعبارت نقش اعمال این دنیایی انسان برجسته شده است. به 
عالم آخرت به نوعی جبرانآنها  کرد این بود که در بیاننظر استاد مطهری دچار اشکال می

آمد. این اشکال به تقریر خود ایشان هم وارد است و های عالم دنیا به حساب مینقص ۀکنند
در بیان استاد مطهری نیز چون عالم دنیا مجال بروز حقیقت انسان و اعمالش را ندارد باید 

 عالم دیگری باشد تا این مهم در آن تحقق یابد.
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 نقد برهان بر مبنای حکمت الهی .۴-۲
است. منظور از نقد درونی آن است که این  این استدلال از دو منظر درونی و بیرونی قابل نقد

برهان با اصول، مبانی و لوازم سخنان استاد مطهری در باب معاد سازگاری ندارد و منظور از 
 شدۀ استاد مطهری است.نقد بیرونی بیان برخی نکات انتقادی فارغ از اصول و مبانی پذیرفته

 نقد درونی .۴-۲-۱
که معاد و جاودانگی در عرض توحید و نبوت از  طهری ایننظر استاد م تر بیان شد که ازپیش

نه ذیل  ،اصول دین دانسته شده به این معناست که این اصل باید به طور جداگانه اثبات شود
اصل دیگری. مشکل بیان استاد مطهری این است که در استدلال ایشان وجود خداوند، توحید 

توان در دفاع از استاد البته می. ستو صفات )عدل و حکمت( او مفروض دانسته شده ا
 نه از اصل توحید و ،اندمطهری بیان کرد که ایشان صرفاً استقلال معاد از نبوت را ادعا کرده

این به صراحت در کلام ایشان آمده است. به نظر این دفاع درست نیست. استاد مطهری معاد 
 پیشفرض آن را از اصول دین و دراند و به حسب این را به صورت مستقل متعلق ایمان دانسته

طبق این پیشفرض معاد باید از هر اصل دیگری از جمله  .اندعرض توحید و نبوت قرار داده
توحید نیز مستقل باشد، یعنی اصلًا استقلال معاد از اصل نبوت مورد اشکال نبوده است تا 

ئلۀ ان از قرآن، معاد مسدفاع پیشین موجه باشد. اگر به ادعای استاد مطهری و وفق دریافت ایش
تر ابتنای آن بر مستقلی باشد، نباید طرح آن ذیل مسئلۀ توحید صورت بگیرد. حتی اگر پیش

هاست اثبات شده باشد. زیرا در هر صورت هر نوع ابتنایی مسئلۀ توحید که بنای این استدلال
ست به این منافی مفهوم استقلال است. استقلال مفهومی که مورد ادعای استاد مطهری ا

 و یکی در دیگری ،معناست که دو مفهوم مورد ادعا هیچ گونه ابتنایی بر هم نداشته باشند
ناشده است. این دو شدۀ پیشین و اثباتمفروض نباشد، این مفروض بودن نیز اعم از اثبات

مفهوم و حقیقت یعنی معاد و توحید وقتی استقلال مورد ادعای استاد مطهری را دارند که در 
 :4، 1391صور و تصدیق هر کدام دیگری تصوراً و تصدیقاً مدخلیّت نداشته باشد )مطهری ت

اشاره آنها  هایی وجود دارد که در ادامه بهدر استدلال استاد مطهری پیشفرض. (529-531
 د.شومی



 225       انسان یبر جاودانگ یاز دو استدلال مطهر یانتقاد لیتحل

 نقد بیرونی. ۴-۲-۲
قبول  جنین قابلد. این ادعا در مورد نخور. برخی از جهازات انسانی به درد این دنیا نمی۱

نیاز به اثبات دارد. کدام یک از قوای انسانی به درد این دنیا  ، اما در مورد انسان در این دنیابود
شده است و استاد خورد؟ این اشکال از طرف مخاطبین استاد مطهری نیز مورد سؤال واقعنمی

 : شکال کرده استیکی از حاضران در بحث استاد مطهری به ایشان ا. اندبه آن پاسخ گفته
تشبیه میان جنین و عالم دنیا و بعد از آن عالم دنیا و برزخ یا معاد قیاس و تسری نادرستی 
است. مبنای این قیاس این است که جنین یک سری اعضا و جوارح دارد که در عالم جنینی 

ر د کند به زندگی بعدی او.برای او مفید نیست و این با توسل به حکمت خداوند دلالت می
د و نای نداراعضا و جوارح دارد که در زندگی دنیا برای او فایدهای از مجموعهدنیا هم انسان 

ن سخن یگر زندگی بعدی انسان است. ابا توسل به حکمت خداوند این نشانمانند بیان پیشین 
باطل است، زیرا تمام اعضا و جوارح انسان در این  ،شده است که مبنای قیاس و تسری یاد

وجود  نشانگر و مثبتآنها  گیرد و کاربرد دارد و اساساً کاربرد تمامیا مورد استفاده قرار میدنی
 (.93-92، 1375دارای غرض بوده است )مطهری آنها  خداوندی است که از خلقت

شوند و بیان شده را منکر میدر پاسخ به این اشکال، قیاس و تسری بیان ،استاد مطهری
دشده ولی نه به تقریری که در اشکال یا ،صرفاً بیان یک تشبیه بوده کنند که مسئلۀ جنینمی

آید که عنصر بقای بعد از مرگ الان در آمده است. تقریر درست این است که از قرآن برمی
ن افتد، بلکه الان انسان در ایانسان وجود دارد و خلق عالم برزخ به صورت پسینی اتفاق نمی

 هانسان خصوصیاتی دارد ک ،قرین و همراه اوست. به بیان دیگردنیا یک وجود برزخی دارد که 
در این وجود جسمانی مانند اعضا و جوارح جسمانی در عالم رحم است. البته اثبات این آنها 

 .(99، 1375روح در آدمی است )مطهری  ۀلئمطلب متوقف بر اثبات مس
اند اکثراً به نمونه برشمردهعنوان  درواقع جهازاتی را که استاد مطهری به. نقد و بررسی

گیرند. البته گرایش و میل به جاودانگی در این دنیای نحوی در این دنیا مورد استفاده قرار می
توان ادعا کرد که نیاز است در جهان دیگری که شود و در مورد آن میطبیعی پاسخ داده نمی

قسمتی که این جهازات را انسان جاودانه خواهد بود پاسخ داده شود. خود استاد در همان 
کیدشان بر همین حس جاودانگی اهبرشمرد جای این مدعا که بگوییم  لذا به. استند بیشتر تأ

استفاده در حیات دنیوی دال بر حیات دیگر )اخروی( است، بهتر وجود برخی از جهازات بی
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د. چون باشای پیش روی انسان کند حیات جاودانهاست بگوییم میل به جاودانگی اقتضا می
هرصورت این اشکال بر تقریر اول استاد مطهری که مبنایش  در .حیات دنیایی جاودانه نیست

 هاست.نه تقریر دوم که بر مبنای امیال و گرایش ،جهازات بود وارد است
ای که در واقع در ذهن استاد این پیشفرض وجود دارد که هر قوه و هر خواسته . در۲

اما به چه دلیلی ما باید این پیشفرض را قبول کنیم.  .فاده واقع شودانسان است باید مورد است
 د.نشوهایی در انسان هست که نه در دنیا و نه در آخرت ارضاء نمیکه خواسته علاوه بر این

تواند استناد به گرایش و میل به جاودانگی را نیز مخدوش این اشکال می. نقد و بررسی
نگی فقط یک میل و گرایش است و ضرورتی ندارد که این چون گرایش و میل به جاودا کند،

 .میل ارضاء و به آن پاسخ داده شود
مرتبط معاد را به وجود خدا  ۀبدین معنا که ایشان مسئل .. پذیرش اصل وجود خدا3

یعنی به لحاظ عقلی صرف، اثبات وجود خدا از  ،تر استو این احاله به امر مشکل اندکرده
د که کار خدا عبث نباشد بای گویید به خاطر اینتر است. شما میلاثبات خلود نفس مشک

له ازجم ـاین جهازات در جای دیگری به درد بخورد و این فرع بر اثبات وجود خدا و صفات او 
 .است ـ صفت حکمت

باید توجه داشت که استاد مطهری خود به این مسئله التفات دارند چون . نقد و بررسی
کمْ إِلَینا لا تُرْجَعُونأَفَحَ » ۀدر ذیل آی ما خَلَقْناکمْ عَبَثاً وَ أَنَّ این استدلال را مطرح « سِبْتُمْ أَنَّ

دهد که فضای بحث و استدلال فضای عقلی صرف نیست که مستلزم اند و این نشان مینموده
بلکه وجود خداوند، صفات او، قرآن و مواردی دیگر مفروض  ،تر باشداحاله به امر مشکل

هم این مطلب که احاله به  ولی باز ،هرچند مطلب یادشده درست است شده است. دانسته
آوری توان در مقام جمعو استفاده از آیه را هم می ،تر شده سخن درستی استامر مشکل

 نه پیشفرض سخن. ،دانست
. پایۀ استدلال استاد مطهری در دو تقریری که مبتنی بر حکمت الهی بود تمسک به ۴
نه گو امور بینشی و گرایشی در انسان است. ایشان باید برای وجود این ای ازمجموعهوجود 

کردند. ولی ایشان برای سخنشان شناسان تمسک میشناسان و روانهای انسانامور به گزارش
 که شهود در جایی که گزارشی یا استدلالی ،آورند و بیشتر بر شهود تکیه دارندمستندی نمی

 اعتناست. نداشته باشد قابلمخالف آن وجود 
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شناسان و توان برای سخن استاد مطهری به گزارشاتی از انساناگرچه می. نقد و بررسی
ها بدون معارض گونه گزارش ولی مسئلۀ اصلی این است که این ،شناسان تمسک کردروان

لطرفین اکاهد و هم آن را امری جدلیو این هم از ارزش استدلال استاد مطهری می ،نیستند
های معارض تبیین صحیحی ارائه داد که با پذیرش که بتوان برای گزارش کند. مگر اینمی

 امور بینشی و گرایشی مورد نظر استاد مطهری سازگار باشد.

 گیرینتیجه. ۵
توان دیدگاه شهید مطهری به معاد را دیدگاهی فلسفی محسوب کرد. به صورت کلی می

کنند و عناوین کلامی را برای ه براهین کلامی اشاره میدر اثبات معاد بایشان هرچند 
 هایا و استدلالهکنیم که در مواقع مختلف نظرمشاهده می ،گزینندهای خود برمیاستدلال

ها و مؤیدات نو و علمی به دهند و با روشی فلسفی و مثالمتکلمان را مورد خدشه قرار می
های استاد مطهری در اثبات معاد براهین کلامی بر از جمله استدلال ،پردازندبرهان می ۀاقام

 .استمبنای عدل الهی و حکمت الهی 
چون خداوند عادل  . نخست،کننددر تقریر بر مبنای عدل ایشان دو مقدمه مطرح می

اعمال و پاداش و  ۀرابطدوم، گذارد. محاسبه و پاداش و کیفر نمی اعمال انسان را بی ،است
ای که در ظرفی غیر از دنیا بر اندپاداش و کیفر تجسم اعمالپس . استعینیت  ۀکیفر رابط

قیامت است. در تقریر برهان مبتنی بر حکمت الهی  کنند و آن ظرفْ ها تجسم پیدا میانسان
 برند. به این نحو که زندگی دنیا را به زندگی جنینیایشان در تقریر اول از تمثیل جنین بهره می

که در حیات جنین جهازاتی هست که مورد استفاده نیستند، و  طور و همان اندتشبیه کرده
در حیات دنیوی نیز بسیاری جهازات  ،جهان دیگری که این جهازات برای آنهاست وجود دارد

رو باید جهان دیگری باشد که این جهازات در آن کاربرد  این و ازشوند نمیکه استفاده  ندهست
کید ،د. در تقریر دومنداشته باش بر یک سلسله عواطف، امیال، احساسات و غرایز مافوق  با تأ

د گیرد که باینتیجه می ،رسندطلب هستند و در دنیای مادی به غایت خود نمیمادی که مطلق
 آفرینش آنها عبث وگرنه و ،تشان برسنداجهان دیگری باشد که این امیال در آن جهان به غای

 نیست.بیهوده خواهد شد که با حکمت خداوند سازگار 
 متکلمان یکینخست، اشکالات وارد بر استدلال بر مبنای عدل الهی چهار مورد است. 
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 ۀنه تنها فلسف ،دانندهای وجودی جهان آخرت را وصول به جزای متناسب با عمل میاز فلسفه
زیرا وجود  ،مطلوب است هقول به صورت ملکوتی داشتن اعمال مصادره بدوم،  .وجودی آن را

ارتباطی میان سوم،  است. آخرت( که نتیجه است در مقدمات لحاظ شدهملکوت )جهان 
ون چ ،بنا بر نظر استاد مطهریچهارم، فضیلت و رذیلت اخلاقی و پاداش و مجازات نیست. 
باید آخرتی در کار باشد. لذا اشکال  ،عالم دنیا ظرفیت بروز حقیقت اعمال انسان را ندارد

 ان نیز وارد است.طفیلی بودن عالم آخرت به تقریر ایش
ن در ای نخست،چهار مورد است. نیز اشکالات وارد بر استدلال بر مبنای حکمت الهی 

کدام دوم،  است. استدلال، وجود خداوند، توحید و صفات خداوند مفروض انگاشته شده
ماند که نیازمند جهان دیگری یک از جهازات و امیال انسانی در این دنیا بدون کارکرد باقی می

ای که در انسان چرا باید این امر مفروض را بپذیریم که هر قوه و هر خواستهسوم، شیم. با
امور بینشی و گرایشی بدون استناد به  هتمسک بچهارم، ست باید مورد استفاده واقع شود. ه

ا له رئمخالفانی با این نظریه مسبا توجه به وجود شناسان شناسان و روانهای انسانگزارش
 کند.فین میالطرجدلی

 بهرسد که تقریرهای استاد مطهری در اثبات معاد به نظر می ،شدهبا توجه به موارد بیان
مقدمات پنهان  ها،اما باید مورد دقت بیشتری قرار گیرند تا پیشفرض هستند،ای نو و بدیع شیوه

های بندیاستخراج شود و مورد تحلیل و اثبات فلسفی قرار گیرد و صورت هاو خلأهای آن
های استاد مطهری در تقریر بررسی نوآوری دقیق و تقریرهای بهتری از آنها ارائه شود.

فطرت شهید مطهری و بررسی  ۀی با نظریختشناهای کلامی، تطبیق نظریات رواناستدلال
شناسی جدید، از جمله مسائلی است که در این تحقیق های فطری در روانها و گرایشبینش

 هایی مستقل مورد توجه قرار گیرند.رسید و امید است در پژوهشبه ذهن نگارنده 
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